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◂  ����ه

آثاری با موضوع جنگ هستیم. از منظر تماتیک نشانه‌های تصویری اکثر  در لابه‌لای‌ انبوهی از تصاویر تاریخ هنر، شاهد 
از  آثار در حوزه هنرهای تجسمی بیانگر خشونت، مرگ، انحطاط و در برخی موارد فروپاشی تمدن انسانی است؛ اما  این 
میان همه‌ی این جنگ‌ها، جنگ‌ جهانی اول و دوم یکی از دهشناک‌ترین وقایع ضد انسانی به‌شمار می‌آید. پیش از وقوع 
جنگ نیچه فیلسوف آلمانی با نقد مدرنیته و ترویج این گزاره که »خدا مرده است« به تحلیل شرایط انسانی و معنای وجود 

پرداخت. او هشدار داد کهفقدان اصول معنوی در زندگی می‌تواند به نیهیلیسم منجر شود. 
به  زیبایی‌شناسانه  نقد  طریق  از  سبک  این  یافت.  ظهور  عنوان»عینیت‌نو«  با  هنری  جنبش  اول  جهانی  جنگ  پایان  با 
انتقاد و تأمل درباره موجودیت انسانی  بیان احساسات عمیق انسان‌ عصر خود پرداخت. هنر تبدیل به رسانه‌ای برای 
در  نیچه‌ای  نیهیلیسم  بازتاب  چگونگی  مطالعه  حاضر،  پژوهش  هدف  شد.  جنگ  از  پس  دنیای  در  معنا  جستجوی  و 
آثار اتودیکس  آثارنقاشانه‌‌ی اتودیکس است و به این پرسش پاسخ می‌دهد که‌: چه نسبتی میان نیهیلیسم نیچه‌ای و 
وجود دارد؟ پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، بنیادی است و ماهیتی تاریخی داشته و به روش توصیفی_تحلیلی با بهره‌گیری 
از منابع کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که آثار نقاشانه اتودیکس به بیان تحولات 
سیاسی- اجتماعی انسان زمانه خود پرداخته و نسبت آرای نیچه به نیهیلیسم را از طریق رسانه نقاشی بازتاب داده است. 
او سبکی واقع‌گرایانه ترس، ناامیدی، فروپاشی فیزیکی و روانی جامعه تهی شده از معنا را چنان که نیچه پیشگویی کرده بود 

به تصویر کشید.
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بحران‌های وجودی در آینه جنبش عینیت نو؛ بازتابی از نیهیلیسم نیچه‌ای
ثار نقاشانه‌ی اتودیکس مورد مطالعه: آ
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ثار نقاشانه ی اتودیکس بازتاب نیهیلیسم نیچه ای در جنبش عینیت نو مورد مطالعه آ

◂  مقدمه
نیچـه از فیلسـوفان مهـم قرن نوزدهـم  و از منتقـدان بزرگ جریـان 
فرهنـگ  تباهـی  دربـاره  او  آرای  اسـت.  مـدرن  عصـر  عقل‌بـاوری 
غربی  در قالـب دو جنـگ خانمـان‌سوز در نیمـه اول قرن بیسـتم 
تجلـی یافـت. او بـا شـرحی نقادانـه از تاریـخ تفکـر انسـان غربی بـه 
هشـدار دربـارة نتایـج عقـل بـاوری و تاثیـرات آن بـر شـرایط زندگـی 
انسـان مـدرن  پرداخـت. نیچـه بـا اسـتفاده از اسـتعاره »مـرگ خـدا« 
خـود  زمانـه  انسـان  وضعیـت  شرح  بـه  مسیحـی،  خـدای  به‌ویـژه 
بـا نگـرش  کـه چگونـه ایـن انسـان   می‌پـردازد و توضیـح می‌دهـد 
عقلانـی افلاطونـی- مسیحـی خـود باعـث مـرگ خـدا کـه همانـا مرگ 
ارزش‌‌هاسـت  شـده اسـت. او بـا اسـتفاده از گـزاره مهـم »خـدا مرده 
و  توضیـح  هشـدار،  در  سـعی  شـادان  حکمـت  کتـاب  در  اسـت« 
توصیـف شـرایط بـد انسـان معاصـر خـود و جلـب توجـه بـه تبعـات 
ورطـه  بـه  سـقوط  از  جلـوگیری  بـرای  افراطـی  بـاوری  عقـل  ویرانگـر 
نیسـتی مطلـق دارد. از نظـر او انسـان  مـدرن   بـه بیمـاری   بزرگ و 
تاریخـی در زیسـت فرهنـگ انسـانی خود بـه نام »نیهیلیسـم« دچار 
شـده اسـت. پدیـده‌ای انتزاعـی امـا عمیـق کـه وجـود انسـان را بـه 

ورطـه پوچـی کشـانده اسـت.
پیش‌گویی‌هـای نیچـه در اوایـل قرن بیسـتم بـه وقوع پیوسـت 
بـا  دادائیسـت‌ها  و  اکسپرسیونیسـت‌ها  ویـژه  بـه  هنرمنـدان  و 
تاثیرپـذیری از جریانـات اجتماعـی و سیاسـی زمـان خـود تحـت تاثیـر 
مسـئله عقل‌بـاوری و پیامدهـای آن در قالـب مکاتـب مدرنیسـتی 
متاخر علیه نظام عقل‌باوری شوریدند. این مکاتب سهم بسیاری 
در نمایـش مرحلـه بـه مرحلـه نیهیلیسـم نیچـه‌ای  داشـته‌اند. اما با 
وجـود نـگاه سـخت و منتقدانـه ایـن دو مکتب هنری نسـل تـازه‌ای 
از نقاشـان جـوان بـه میـدان آمدنـد )1920-1918/ جنبـش عینیـت نو( 
آن‌هـا تربیـت شـده نسـل« ارزيـابي دوبـاره تمامـي ارزش‌هـا« و »زوال 
از موقعیـت  کـه خشم‌شـان  آن بودنـد  آنـان در پی  غـرب« بودنـد. 
تراژیک انسان مدرن را به‌شکلی عینی‌تر صورت‌بندی کنند. از ظهور 
ایـن جنبـش در حـد فاصـل دو جنـگ جهانـی اول و دوم جنبشـی 
هـنری متولـد شـد کـه متعهدانـه بـه دنبـال نقـد نتایـج منفـی جنـگ 
جهانی اول و تبلیغ برای جلوگیری از جنگ جهانی دوم بود. در میان 
هنرمنـدان ایـن جنبـش جرج گروس، اتودیکـس و ماکس بکمان، 
اتودیکـس بـه خاطـر لحـن سـرد، سـنگین و بیـان نقادانه رئالیسـتی 

سیاسـی-اجتماعی آثـارش مهم‌تریـن آنـان به‌شـمار می‌آیـد.
ایـن پژوهـش تلاش می‌کنـد تـا قسـمتی از جریانـات فلسـفی 
مدرنیسـم به ویژه مدرنیسـم متاخر را واکاویی نماید. از آنجایی‌که 
اندیشـه‌های  بـا  هنـر  نسـبت  خصـوص  در  تطبیقـی  مطالعـه 
ایـن  اسـت  نشـده  انجـام  ایـران  در  نیهیلیسـتی  جهـان  و  نیچـه  
پژوهـش می‌توانـد راهگشـای محققـان در شـناخت و مطالعه نقد 

باشـد. مدرنیتـه  جریـان  طریـق  از  مدرنیسـم  زیبا‌شناسـانه‌ی 

◂  روش  پژوهش 
پژوهـش کیفـی پیـش رو از لحـاظ هـدف، بنیـادی و از نظـر ماهیـت 
شـده  نگاشـته  توصیفی-تحلیلـی  شیـوه‌ی  بـه  کـه  اسـت  تاریخـی 
اسـت. بنابرایـن، ایـن پژوهـش در ابتـدا در بخـش چارچـوب نـظری 
بـا نیهیلیسـم می‌پـردازد و سـپس  آرای نیچـه  بـه بررسـی نسـبت 
رابطـه‌ی انتقـادی مدرنیسـم متأخـر، به‌ویـژه جنبـش عینیـت نـو، را 
در زمینـه شـرایط سیاسـی و اجتماعـی تحلیـل می‌کنـد. در نهایـت، 
بـر پایـه مبانـی نـظری، بـه تحلیـل اندیشـه‌های نیچـه و نیهیلیسـم 
به‌عنـوان بازتـابی از بحران‌هـای وجـودی پرداختـه و ایـن مفاهیـم 
انتزاعـی را در آثـار نقاشـانه‌ی اتودیکـس تجزیـه و تحلیـل می‌کنـد.

◂  پیشینۀ پژوهش 
بررسـی مطالعـات قبلـی نشـان داده اسـت کـه، آثـار هـنری به‌ویـژه 
بـر رویکـرد زیباشـناختی منابـع مهمـی در مطالعـه  نقاشـی علاوه 
فهـم ماهیـت فلسـفی و اجتماعـی جریان‌هـای سیاسـی و تاریخـی 
بوده‌اند. اندیشه‌های فلسفی نیز تاثیرات عمیق و ریشه‌ای بر روی 
شـکل‌گیری مکاتـب مختلـف هـنری به‌ویژه مکاتب هـنری غرب در 
اوایل قرن بیستم گذاشته‌است. در میان مقالات به چاپ رسیده 
در ایران پژوهش اندکی از دیدگاه فلسـفی بر نسـبت اندیشـه‌های 
نیچـه و جهـان نیهیلیسـتی کـه او تلاش می‌کنـد تـا  توصیـف کنـد و  
بازتـاب ایـن جهـان بـر هنـر بـه ویـژه نقاشـی انجـام شـده اسـت. امـا 
در میـان همیـن مطالعـات محـدود  و از منظـر روانشناسـانه و نـه 
فلسـفی آرای نیچـه و نیهیلیسـم و بـا تمرکز بـر جریان جنگ جهانی 
اول و دوم  مقالـه‌ای مسـتخرج از رسـاله دکتری بـا عنـوان »بررسـی 
نمـود روان زخـم فـردی و جمعـی ناشـی از دو جنـگ جهانـی در هنـر 
بـا نگاهـی بـه آثار دو تن از نقاشـان آلمان« که توسـط خسروشـاهی 
و حسـامی کرمانـی در مجلـه بـاغ نظـر بـه چـاپ رسیـده اسـت اشـاره 
کـرد. ایـن مقالـه بـا رویکـردی روانشـناختی و بـا تکیـه بـر آرای فرویـد 
بـه مسـئله واکاوی تجربـه دو نسـل از هنرمندان جنـگ جهانی اول 
و دوم از طریق نقاشـی می‌پردازد. نویسـندگان برای انتخاب نمونه 
مطالعـه ابتـدا نسـل اول را از شـاهدان عینـی جنـگ و نسـل دوم را 
پذیرنـده تجربیـات از طریـق نسـل والدیـن خـود انتخـاب کرده‌انـد. 
در پایـان ایـن پژوهـش به این  نتیجه رسیده اسـت که نشـانه‌‌های 
بـصری در نقاشـی نسـل اول بـه‌صورت عینی‌تـر و در نسـل دوم بـه 
شـکل نمـاد در نقاشـی بیـان شـده‌اند. از دیگـر مطالعـات مقالـه 
الیـس بومباردیـه )Bombardier,2012( جامعه‌شـناس فرانـسوی 
مجلـه    25 شـماره  در  زیارتـگاه«  و  جنـگ  »نقاشـی  عنـوان  بـا  کـه 
انسان‌شناسی بصری منتشر شد اشاره کرد. این مقاله به‌مطالعه 
تطبیقـی و تحلیلـی جایـگاه انسـان در دو اثـر مهم متاثـر از جنگ که 
در تابـلوی  سـه لـت اتودیکـس بـه تاثیـرات مخـرب جنـگ بـر پیکـره 
انسـانی و اثـر دیـگری در پنـج لـت به‌صورت نقاشـی دیواری بـر دیوار 
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مسـجد جامع خرمشـهر به‌تصویر کشیده اسـت می‌پردازد. مقاله 
مـذکور به‌دنبـال تحلیـل چگونگـی حـضور و جایـگاه انسـان در این 
دو اثر اسـت. بومباردیه نتیجه گرفته اسـت که در تابلو اتودیکس 
انسـان نـه به‌عنـوان قهرمان بلکـه به‌عنوان یـک قربانی به نمایش 
در آمـده در حالیکـه در نقاشـی پلنگـی انسـان در حالـت قهرمانانـه 
کـه بـه  از دیگـر مطالعاتـی  خـود بـه تصویـر کشیـده شـده اسـت. 
موضوع فلسـفه آرای نیچه و نیهیلیسـم بر نقاشـی پرداخته مقاله 
بیتـا بهرامـی قصـر و محمـد شـکری بـا عنـوان »بازتـاب نیهیلیسـم 
نیچه ای در هنر مدرن و نسبت آن با آثار نقاشی نوگرای نسل اول 
ایـران بـا تاکیـد بـر آثـار جلیـل ضیـاء پور« کـه در مجلـه علمـی رهپویه 
هنرهای تجسـمی در دوره 4 شـماره اول سـال 1400 به چاپ رسیده 
است.در این پژوهش نویسندگان به واکاوئی  نسبت جریان هنر 
نوگـرای ایـران و مدرنیسـم غـرب پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه رسیـده 
اسـت کـه؛ نیهیلیسـم به‌عنوان زیـر بنای مکاتب هنری مدرنیسـم 
در غرب بوده و هنر نوگرای ایران هیچ‌گونه نسـبت معنایی با هنر 

مدرنیسـم غرب نـدارد.
از منابع به روز و مطالعه مستقیم این مقاله کتاب تازه به چاپ 
رسیـده آنـا موری بـا عنـوان »اتودیکـس و یـاد بود جنگ جهانـی اول 
در هنر‌های تجسـمی آلمان بین سـال‌های 1914-1936« که توسـط 
اکادمـی بلـومزبری در سـال 2023 بـه چـاپ رسیـده اسـت. ایـن اثـر به 
بررسـی تاریخـی تصـاویری پرداختـه اسـت کـه اتودیکـس به‌عنـوان 
شـاهد عینـی در شـکل دادن گسـتره خاطـره جنـگ جهانـی اول در 
آن نقـش داشـته اسـت. علاوه برایـن نویسـنده بـه بررسـی کارنامـه 
سی و هشت ماه حضور اتودیکس در جنگ و تاثیرات عمیقی که 
شـرایط سیاسـی و اجتماعی پس از جنگ بر نقاش و آثار نقاشـی او 
گذاشـته می‌پـردازد. ایـن کتـاب علاوه بـر ارائه منابع متعدد تصاویر 
را در فرهنـگ بـصری گسـترده  جنـگ مورد  نقاشـی‌های دیکـس 
بررسـی قـرارداده اسـت. هـر فصـل از ایـن کتـاب بـه‌صورت مطالعـه 

موردی بـه یکـی از آثـار دیکـس پرداخته اسـت.
مرور منابـع نشـان می‌دهـد کـه از منظـر فلسـفی بـه ویـژه ارتبـاط 
و  عنـوان  بـه  متاخـر  مدرنیسـم  هنـر  و  نیچـه  آرای  فلسـفه  میـان 
کمتـر مورد توجـه  بـوده و  نیهیلیسـتی محـدود  از جهـان  بازتـابی 
پژوهشـگران در ایـران قـرار گرفتـه اسـت. لـذا مقالـه پیـش از ایـن 

حیـث یگانـه می‌نمایـد.

◂ مبانی نظری پژوهش
نیچه و مدرنیته

تاکـنون هیـچ تعریـف نهـایی، کامـل و قطعـی از واژه »مـدرن« ارائـه 
نشـده اسـت. امـا شـاید بتـوان از طریـق تبارشناسـی ایـن واژه بـر 
بخشـی از مفهـوم آن فائـق آمـد. »لفـظ لاتینـی Modernus کـه خـود 
از قیـد Modo مشـتق شـده اسـت در زبـان لاتیـن، به معنـای » این 
اواخـر، به تازگی، گذشـته بسیار نزدیک اسـت.« )احمـدی،3:1387( 

رومـی   تاریخ‌نـگار  و  سیاسـت‌مدار  نوشـته‌های  از  مورد  ایـن  در 
کاسیـودوروس۱  مثـال می‌آورنـد کـه  در نیمه نخسـت دوره ششـم 
متقابـل  بیـان  در   Antique و   Moderni واژگان  »او   می‌زیسـت 
ارزش‌هـای نـو و کهنـه بـه کار می‌بـرد« )همان( عـصری که معنای نو 
شدن را سرلوحه خود دارد. اما از دیدگاه برمن۲  جریان شکل‌گیری 
داد؛  توضیـح  تاریخـی  مهـم  مرحلـه  سـه  طـی  می‌تـوان  را  مدرنیتـه 
مرحلـه اول بـا آغـاز قرن شـانزدهم تـا پایـان قرن هیجدهـم ادامـه 
زندگـی مدرن‌انـد؛ مرحلـه دوم  تجربـه  می‌بایـد مردمـان در شـرف 
خیـزش انـقلابی دهـه  میلادی 1790 آغـاز می‌شـود و با وقوع انقلاب 
کبیـر فرانسـه و ارتعاشـات آن، یـک جمـهوری مـدرن آغـاز می‌شـود؛ 
در قرن بیسـتم یعنـی همـان سـومین و آخریـن مرحلـه مورد نظـر 
فراینـد مدرنیـزاسیون چنـان گسـترده می‌شـود کـه کل جهـان را در 
بر می‌گیرد و از طریق دو مدخل مدرنیسـم و مدرنیزاسیون خود را 

به‌عنـوان یـک فرهنـگ جهانـی توسـعه می‌دهـد.
ذات و گوهـر مدرنیتـه عقل‌بـاوری اسـت. عقـل، قـوه‌ای برتـر در 
بـه کمـک اسـتدلال و شـهود حقیقـت  کـه می‌توانـد  آدمـی اسـت 
یـا حقایـق عقلانـی نائـل گـردد. پیـش از سـقراط حقیقـت در بطـن 
زندگـی یونانیـان جـاری و سـاری بـود و بیرون از آن به شـمار نمی‌آمد. 
تـا پیـش از سـقراط یونانیـان بـرای شـناخت جهـان از طریـق عقـل 
و مبانـی نـظری آن ناشـناخته بـود. امـا بـا حـضور سـقراط و سـپس 
افلاطون حقیقـت بـه امری ثابت نفـس الامری ناب در عالم ماورایی 
-کـه بـه عالمـی دیگـر تعلـق دارد مبدل شـد و از آن پـس این وظیفه 
انسـان بـود کـه بـا تکیه بر نیروی عقل بر شـناخت حقیقیـت تلاش 
نماید. اما نیچه به‌عنوان منتقد بزرگ عقل‌باوری با مفاهیمی چون، 
آپولون۳،  اراده معطوف به قدرت، اخلاق سروران، نیهیلیسم، مرگ 
خدا،  بازگشـت جاودانه، ابر انسـان، گفتمان فلسـفی مدرنیته را به 

چالش می‌کشـد.
بـا ظـهور ایـده عقل‌بـاوری عقل، ابـزاری برای فهم و شـناخت راز و 
رمـز زندگـی شـد، بـه‌طوری کـه نیچـه یـر ایـن بـاور اسـت کـه سـقراط با 
پرورش نیروی عقل،  نظام اسـتدلال را جایگزین بینش اسـطوره‌ای 
نظـم،  معـرف  کـه  یونـان  فرهنـگ  آپولونـی  صورت  آن  ادامـه  در  و 
انظباط، منطق، و اسـتدلال بود را جایگزین جنبه‌ی دیونیسوسـی۴  
قـرارداد. بدیـن سـبب شور و شوق و نشـاط و سرزندگـی جایگزیـن 
خشـکی و سـردی زندگـی و پـاک شـدن شورآفرینـش از زندگـی شـد. 
نیچه فیلسـوف و منتقد بزرگ تاریخ عقلگرایی اسـت. او به وسیله 
اسـطوره دیونیسـوس بـه روح عقلگـرای مدرنیتـه و سـبب سـاز آن 
سـقراط حملـه می‌کنـد »سـقراط یـک بـد فهمـی بـوده اسـت. تمامـی 
بـد فهمـی  از جملـه اخلاق مسیحـی، یـک  اخلاق بهبـود بخشـی، 
بوده اسـت... تندترین روشـنایی روز عقلانیت۵ به هر بهاء زندگانی 
سـرد پرواگرانـه و هوشیارانـه، زندگـی بـدون غریـزه، زندگانـی غریـزه 
سـتیز، خـود جـز یـک بیمـاری نبـوده اسـت« )نیچـه،41:1387( نیچـه 
فرهنـگ سـقراطی را نیرو شـکل دهنـده دوران مـدرن و فرهنگـی بـا 
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ثار نقاشانه ی اتودیکس بازتاب نیهیلیسم نیچه ای در جنبش عینیت نو مورد مطالعه آ

نتایجـی منفـی بـرای زندگـی می‌دانسـت. از دیـدگاه نیچـه عقلانیـت 
نـه تنهـا تـوان رهـایی بخشـی و آزادی بخشـی را به انسـان نـدارد بلکه 
مـسیری اسـت کـه او را بـه سوی نابـودی سوق می‌دهـد. از منظـر او 
 
ً
انتهـای مسیـر عقـل‌ بنیـادی انسـان سـقراطی، مـرگ خـدا و نهایتـاً

سـقوط در ورطـه نیهیلیسیـم اسـت »چـرا کـه هـر ارزش‌گـذاری کـه 
تنهـا از خـرد انسـان برخیـزد ناگزیـر به نیهیلیسـم خواهنـد انجامید« 
)شـایگان:21:1378(. عقلانیـت  و بـاور بـه خرد انسـانی در تمام وجود 
مدرنیتـه غالـب اسـت. نیچه عقـل  را که دیدگاه مـدرن آن را تنها ابزار 
شناخت حقیقت  می‌داند مورد نقد قرار می‌دهد. او بر خلاف ادعای 
عصـر روشـنگری کـه مدعـی زندگی فردی و اجتماعـی آزاد و رها اسـت 
بـه نارسـایی عقـل مدرن برای رهایی بشـر از اسـارت مـدرن می‌پردازد 
و مفاهیمی چون عدالت، آزادی و رهایی را مردود می‌شمارد. به باور 
نیچه تنها راه آزادی انسـان عبور از مدرنیسـم و پروژه عقلی اوسـت.

نیچه و نیهیلیسم 
گـزاره مشـهور »خـدا مـرده اسـت« نیچـه شـرحی اسـت بـه توضیـح 
یعنـی  خـدا  بـه  بـاور  کـه  اسـت  ایـن  گـزاره  معنـای  او،  نیهیلیسـم 
در  زمانـه  ایـن  در  فرهنـگ  و  اخلاق  حوزه  در  مطلـق  ارزش‌هـای 
مسـلخ عقلانیـت انتقـادی ذبـح شـده اسـت. هرمان‌رائو‌شینـگ۶   
معانـی مختلـف نیهیلیسـم را چنیـن بیـان می‌کنـد »نیهیلیسـم از 
کلمـه لاتیـن نهیـل۷  به معنـی هیچ و تهی اسـت. بنابراین در وهله 
اول روشـنگر وضعـی اسـت کـه در آن مفهـوم »هیـچ« دال بـر غیاب 

‌)همـان:13(. کـه می‌بایسـت وجـود داشته‌باشـد«  چیزی اسـت 
نیهیلیسـم پدیـده بـاور ناشـدنی خـدا بـه ویـژه خـدای مسیحـی 
اسـت؛ بی‌ارزش شـدن همـه ارزش‌هـا، خـدا، دین مسیحـی، اخلاق 
کـه  بـاوری چنـان اسـت  از دسـت رفتـن چنیـن  مسیحـی، ویرانـی 
گویی انفجـاری رخ داده اسـت. نیچـه تبعـات مـرگ خـدا را در کتـاب 
حکمـت شـادان چنیـن بیـان می‌کنـد، نخسـتین بـار دیوانـه‌ای در 
مـالأ عـام در میـان خیـل ملحـدان مـدام  بانـگ بـر مـی‌آورد کـه »خـدا 
را می‌جویـم‌! خـدا را می‌جویـم! جماعـت بی‌ایمـان  او را بـه سـخره 
می‌گیرنـد کـه مگـر خدایـت »کودکـی گـم کـرده راه اسـت!« متاثـر از 
این بی‌اعتنایی، خیره آن‌ها را می‌نگرد و سـپس فریاد می‌آورد: من 
اینک به شـما خواهم گفت خدا کجا رفته اسـت. من و شـما یعنی 
ما  او را کشـتیم ما همه،قاتل او هسـتیم! ولی ما چگونه این کار را 
انجام دادیم؟ چگونه توانسـتیم دریا را خشـک کنیم؟ وقتی پیوند 
میـان زمیـن و خورشیـد را گسسـتیم چـه کردیـم؟ اکـنون زمیـن بـه 
کجـا مـی‌رود؟ آیـا مـا از خورشیدهـا دور  نمی‌شویـم؟ آیـا مـا بی وقفـه 
و از پیـش و پـس، از کنـار و از همـه طـرف سـقوط نمی‌کنیـم؟ آیـا مـا 
در نیسـتی لایتناهـی سـرگردان نمی‌شویـم؟ آیـا وزش دََم عـدم را بـر 
چهـره خـود احسـاس  نمی‌کنیـم؟... کارد مـا خون مقدس‌تریـن و 
مقتدرتریـن چیزی را کـه دنیـا تـا همیـن امروز داشـت...ریخت. چـه 
کسـی ایـن خون را از دسـتان مـا خواهـد زدود؟« )نیچـه،193:1396(.
نیچـه می‌پرسـد نیهیلیسـم بـه چـه معناسـت؟ و خـود پاسـخ 
می‌سـازند  بی‌ارزش  را  خـود  ارزش‌هـا  والاتریـن  کـه  »ایـن  می‌دهـد 

هدفی در کار نیسـت یا چرا؟ را پاسـخی نیسـت« )نیچه، 64:1376(. 
نیچـه بـا زبـان اسـتعاره مرگ خـدا  مرگ انگاره‌های همبسـته بـا او را 
بیـان می‌کنـد. تبعـات چنیـن مرگـی بسیـار سـهمگین خواهـد بود. 

نسبت مدرنیسم با نیهیلیسم نیچه‌ای  
مدرنیسـم، اصطلاحـی اسـت کـه تعریـف معیـن از ماهیـت، تاریـخ 
مشخص و دقیق از شروع و پایان آن تقریبا وجود ندارد، اما آنچه به 
طور قطعی مشخص است نحوه ارتباط آن با مدرنیته است. مدرنیته 
بـا دو مدخـل مدرنیـزاسیون در صنعـت و مدرنیسـم در فرهنـگ و 
سیاسـت خـود را بـه عرصـه ظـهور رسـاند، بنابرایـن بـر اسـاس نظریـه 
گریفمـن »نیهیلیسـم در قلـب نقـد مدرنیسـتی از مدرنیته قـرار دارد« 
)Weller,2011.10(  در واقـع مدرنیسـم گسسـتی عمـدی و رادیـکال از 

پایههـای سـنت، هـم در هنـر و هـم در فرهنـگ اسـت.
مدرنیسـم عصـر زیـر سـوال بـردن قطعیت‌هـای عقلـی موجـود 
اسـت و در واقـع هنـر مـدرن از خرد‌بـاوری مدرنیتـه بـه هیـچ رو دفـاع 
نمی‌کنـد، و برعکـس بـا آن سـر جنـگ دارد. بـه گفتـه گریفمـن »بـا 
انتشـار کتـاب زایـش تـراژدی از روح موسیقـی نیچه، نقد مدرنیسـم 
بـه قلـمرو  نـظری  زیبایی‌شناسـی، و فلسـفه  بـه حوزه  از مدرنیتـه 
نقـد فرهنگـی، فراسیاسـت، و آسـتانه کنـش اجتماعـی و سیاسـی 

کشـانده  می‌شـود« )وِِلـر،17:1401(.
ح چیسـتی نیهیلیسـم در آثـار مکتـوب خود  نیچـه علاوه بـر شر
در نقـد مسیحیـت نیـز از آن اسـتفاده فراوانـی کـرده اسـت. او »در 
ویراست دوم اثر زایش تراژدی در اینک انسان نوشت، مسیحیت 
را دینـی نیهیلیسـتی معرفـی می‌کنـد چـرا کـه نـه آپولونـی اسـت و نه 
دیـونیزی، بلکـه دینـی اسـت کـه تمامـی  ارزش‌هـای زیبایی‌شـاختی 
زیبایی‌شـناختی  ارزش‌هـای  نفـی  همیـن  دقیقـا  می‌کنـد.  نفـی  را 
اسـت کـه طبـق نظـر نیچـه مسیحیـت را »بـه عمیق‌تریـن شـکل 

نیهیلیسـتی می‌نمایـد« )همـان،50(.
پـس از مـرگ نیچـه و بـا انتشـار کتـاب اراده معطـوف بـه قـدرت 
نیهیلیسـم جایـگاه  ویـژه‌ای در نقـد مدرنیسـم پیـدا نمـود. در حـد 
غربی  اروپـای  در  نیچـه  آرای  دوم  و  اول  جهانـی  جنـگ  دو  فاصـل 
فلسفی،سیاسـی  زمینه‌هـای  در  مدرنیتـه  از  مدرنیسـتی  نقـد  و  
زیبایی‌شـناختی  یافـت.  بیشـتری  ضرورت  زیبایی‌شـناختی  و 
انتقادی مدرنیسـم از طریق اکسپرسیونیسـم به ویژه دادائیسـم، 

نیهیلیسـم نهفتـه در مدرنیتـه را رسـوا کـرد.
نسبت هنر با نیهیلیسیم نیچه‌ای  

جایـگاه عقـل بـا گـزاره مهـم کوگیتـو دکارت »مـن می‌اندیشـم پـس 
هستم« تثبیت شد و نردبان رو به آسمان سده میانه رو به زمین 
معکوس گردید.  فلسفه دکارت جایگاه انسان را از اوبژه به سوژه 
مبـدل سـاخت. »دکارت بـا بنیـاد نهـادن مرکزثقـل نظـم فلسـفی 
خـود بـر  »مـن اندیشـنده«، جـدایی و شـکاف بیـن فاعـل شناسـا و 
متعلـق شناسـایی )Object( را بنـا نهـاد؛ زیـرا کوگیتـو من متفکر به 
عنـوان فاعـل و منشـاء اثـر از عالـم از شـعور و آگاهـی سـر بـر آورده 
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انسـان  گرفتـن  قـرار  مـحور  بـا   )115  :1388 )اسـفندیاری،  اسـت« 
به‌ویـژه  پیـرامون  قـدرت شـناخت محیـط  و  اجـازه  زمـان  در طول 
انسـان  شـد.  اعطـا  انسـان  بـه  عقـل  کمـک  بـه  هسـتی  شـناخت 
جایـگاه‌ای ویـژه‌ای یافـت و عقـل خـود بنیـان جانشیـن تفکر دینی 
گردیـد. رشـد عقلانیـت بحـران عقلانیـت را در پی داشـت و ابـزاری 
مرجعیـت  انـکار  گردیـد.  گـرایی  پوچ  رواج  و  شـدن  سـکولار  بـرای 
دینـی منجـر بـه داده شـدن حـق قانون‌گـذاری بـه دسـت انسـان 
شـد. معیـار و ارزش‌هـا بـه یکباره تغییر یافـت و ارزش‌هـای اخلاقی 
دچار بحران گردید؛ در نهایت عقلگرایی مطلق انسـان را به سوی 
پوچـی و رواج پوچـی سوق داد. حاصـل، نقـد ایـن جریانـات توسـط 
جریـان هـنری مدرنیسـم متاخـر اکسپرسیونیسـم و دادائیسـم بـا 
نقـد بن‌مایـه گوهـر مدرنیتـه عقل‌بـاوری و خـرد صورتبنـدی شـد. 
»اکسپرسیونیسـم اندیشـه رومانتیک مدرنیته‌ای را که گور خود را 
می‌کنـد و بـه سوی خودکشـی مـی‌رود تـا حد کاریـکاتور مبالغه آمیز 

کـرده اسـت« )حسینـی،703:1391(.
 بـا کاربردهـای فلسـفی نیهیلیسـم و نـگارش اثـر زایـش تـراژی 
هنـر  ماهیـت  در  جدیـدی  فصـل  نیچـه  توسـط  موسیقـی  روح  از 
مدرنیسـم رقـم زده شـد. در ایـن میـان نقدهـای مختلـف مدرنیتـه 
کـه بـا نیچـه آغـاز شـد شـکل خاصـی از زیبایی-شناسـی را تئوریـزه 
کـرد »کـه یـا در برابـر نیهیلیسـم مقاومـت می‌کنـد و یـا بـر آن چیـره 
»غروب   همـچون  نیچـه  آثـار  دیگـر  در  )ولـر،109:1401(.  می‌شـود« 
بت‌هـا« نیـز می‌تـوان ارتبـاط میان مدرنیسـم و نیهیلیسـم نیچه‌ای 

کـرد. را واکاویی 
جنبش عینیت نو  ۸

بـا شروع جنـگ جهانـی اول وقایـع وحشـتناک انسـانی دیگـر در 
بیـان اکپرسیونیسـم نمی‌گنجیـد، عقـل و منطـق انسـان کشـتاری 
بـه راه انداخـت کـه حاصـل، خون‌بارتریـن جنـگ جهان شـد. جنگ 
بـا خسـارت‌های جبران‌ناپـذیری بـه پایـان رسیـد و تنهـا آنچـه باقـی 
ماند انسـان‌های از هم متلاشـی شـده بود که در آغاز با سرخوشی 
بـه خلـق »ارزش‌هـای جدیـد«، »انسـان جدیـد«، »جهـان  ایمـان  و 
سربـازان  میـان  در  بودنـد.  گذاشـته  جنـگ  میـدان  بـه  پـا  جدیـد« 
هنرمنـدان نیـز حـضور داشـتند. حـد فاصـل سـال‌های )1920-1918 
ب.م( هنرمنـدان جوانـی پـا بـه عرصـه هنـر گذاشـتند که هـر یک به 
نحوی میدان جنگ و تبعات آن را تجربه کرده بودند. با آنکه سبک 
رایـج تـا پیـش از آغاز جنگ جهانی اول »اکسپرسیونیسـم آلمانی« 
بـود امـا پـس از جنـگ هیـچ  یـک  از افـراد ایـن گروه نتوانسـتند بـا 
ایـن سـبک احسـاس پیونـد کننـد. بنابرایـن ایـن ضرورت را حـس 
کردنـد کـه بـا  نگریسـتن بـه آن سوی مرزهـای آلمان یعنی فرانسـه 
و ایتالیـا سـبکی نـو بـرای بیـان خشـونت و جنـگ پدیـد آوردنـد. »در 
دوره‌ای کـه ارزیـابی دوبـاره همـه ارزش‌هـا«، »زوال غـرب«، »از خـود 
بیگانگـی« و »انـقلاب« شـعارهای رایـج زمانـه شـده بـود دیگـر هنـر 
نمی‌توانسـت از خطا مبرا باشـد. چنین جوی به تکاپوی دیوانه‌وار 
برای یافتن اشـکال جدید و نیز تغییرات سریع در سـبک بسیاری 

هنرمنـدان طـی نخسـتین سـال‌های پـس از جنـگ منجـر شـد.« 
ِ)اِشـمید،182:1394(. بـرای ایـن گروه شیـوه بیـان تلـخ واقعیت‌هـا 
اهمیـت داشـت نـه داشـتن یـک فـرم خاص)تصویـر1(. پیکاسـو از 
هنرمندانـی بـود کـه در الگـو بـرداری از روش، مورد توجـه نقاشـان 
»جنبـش عینیـت نـو« قـرار گرفـت نقاشـی‌های عینیـت نـو بـا دقـت 
قلم‌‌هـای  از  اسـتفاده  بـا  نمـایی  واقـع  ارائـه  و  جزئیـات  ترسیـم  در 
ظریـف اجـرا می‌شـدند. اسـتفاده از تکنیـک کلاژ و مونتـاژ در ایـن 
جنبـش بازتـاب ایـن تاثیـرات اسـت. »هنرمنـد اکسپرسیونیسـت 
جهـان را چون یـک کل یکپارچـه و واحـد می‌دیـد و خـود را چنـان 
قوی می‌دیـد کـه آن را از منظـر یکپارچکـی تجربه خود بازتولید کند« 
)دارابی،186:( امـا امـکان چنیـن تجربـه‌ای بـرای هنرمنـد »عینیـت 
نو« از دست رفته بود. جهان در چشم او پاره پاره و از هم پاشیده 
می‌نمـود و می‌بایسـت ایـن پاره‌پاره‌هـا را چون تکـه چسـبانی‌های 

کلاژ گونـه بـه یکدیگـر بچسـباند.

 بازتاب نیهیلسم نیچه‌ای در نقاشی اتودیکس  
ویلیـام هنـــــــــریـش اتودیکـس۹  )1891-1969( از بــــــــرجسته‌ترین 
نسـلی  بـه  متعلـق  »او  اسـت  عینیت‌نـو  جنبـش  هنرمنـدان 
بـود«  سـنگر  درون  بـه  دنیـا  بـه  هایـش  گام  اولیـن  کـه  اسـت 
از  و  چـپ  هنرمنـدان  از  یکـی  اتودیکـس   )Murray،2024,67(
اعضای اولین نمایشـگاه دادائیسـت‌ها در برلین به‌شـمار می‌آید. 
او در دهـه بیسـت زندگـی‌اش )1911( بـا آراء نیچـه آشـنا شـد و ایـن 
آشـنایی تاثیـر عمیقـی بـر آثـار و افـکار او گذاشـت. در ارائـه سـندی 
مبنـی بـر تاثیرپـذیری دیکـس از نیچـه می‌تـوان بـه تنهـا مجسـمه 
پرتـره‌ای کـه هنرمند از نیچه سـاخته اسـت اشـاره کـرد»از مکاتبات 
نقاش با دوسـت قدیمی‌اش هانس برشـتنایدر۱۰  مجسـمه نیچه 
خلـق شـد« )Peters,2010.16( ایـن مجسـمه جایـگاه ویـژه‌ای در 
میـان آثـار مجسمه‌سـازی اکسپرسیونیسـم دارد. طرحـی بـرای یـاد 
بـود نیچـه کـه توسـط نازیسـم بـه عنـوان »هنـر فاسـد۱۱« ضبـط و بـه 

)Ibid()تصویـر1(. شـد«  گذاشـته  حـراج 
دیکـس بـا آغـاز جنـگ جهانی اول بـه ارتش آلمان پیوسـت و از 
نقاشـی به‌عنـوان راهـی بـرای مسـتند سـازی فجایـع جنـگ، اقتصاد 
و آشـفتگی سیاسـی وایمـار بـه منـظور انتقـادی تنـد اسـتفاده کـرد. 
آثـار باقـی مانـده از دیکـس می‌تـوان بـه خـود نگاره‌هـای  در میـان 
شـخصی هنرمنـد، نقاشـی از پرتـره افـراد مشـهور، تصـاویری تنـد و 
زننده از مصلوب شدن مسیح، تصاویر متعددی از صحنه کشتار 
انسانی در میدان جنگ، خلق آثار کاریکاتورگونه از سیاستمداران، 
دولتمـردان و سربازانـی کـه همچنـان به جنگ بـا نگاهی افتخارآمیز 
می‌نگرنـد و پرتره‌هـای فـراوان از زنـان و کارگران جنسـی کـه با مردان 

جنـگ در حـال خوشـگذرانی هسـتند اشـاره کرد.
بـا  کـه  اسـت  »سـنگر۱۲«  اثر اتودیکـس  آثـار  مهم‌تریـن  از  یکـی 
سـبک رئالیسـم بی‌رحمانـه‌ای میـدان جنـگ را بـه تصویـر می‌کشـد 
)1929-1932( اثری بـا سـاختاری روایی کـه دیکـس را به جنجالی‌ترین 
هنرمنـد دوران جنـگ مبـدل سـاخت. ایـن تابلـو گزارشـی تـصویری 
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ثار نقاشانه ی اتودیکس بازتاب نیهیلیسم نیچه ای در جنبش عینیت نو مورد مطالعه آ

از سـنگری در جبهـه غربی جنـگ اسـت کـه لحظاتـی پـس از حملـه 
بـا  را  سـنگر  اثـر  شـباهت  منتقـدان  می‌‌کنـد.  بازنمـایی  را  دشـمن 
شـاهکار محـراب ایزنهایـم۱۳ اثـر ماتیـاس گرونوالد سـنجیده‌اند و از 

همیـن رو دیکـس را گرونوالـد۱۴ جدیـد نامیدنـد.
رنسـانس  عصـر  نقـاش  )1475-1528ب.م(  گرونوالـد  ماتیـاس 
هنرمنـدی پـرشور و رنگ‌پـردازی نومایـه بـود. هنر از نظـر او تنها یک 
هـدف داشـت بـه تصویر کشیدن یک موعظـه و بیان حقایق دینی 
بر تعالیم کلیسا اکثر آثار او به نمایش دو دنیای آسمانی و زمینی یا 
دوزخ معطوف بود. پیکره‌های نقاشـی شـده او همواره بر زمینه‌ای 
تاریـک و تیرگـی کـه بـر طبـق نـص کتـاب مقـدس برزمین چیره شـده 

اسـت بـه نمایـش در آمده‌انـد )تصویر2(.
روایت تابلو سنگر از سمت چپ با تصویری از سربازان بسیاری 
کـه در آسـمان سرخ  و مـه گرفتـه صبـح بـه سوی میـدان جنـگ در 
حرکـت هسـتند آغـاز می‌شـود ‌)تصویـر3(. تنها یک چهـره در تاریکی 
مشـخص و الباقـی ناشـناس باقـی مانده‌انـد. صدهـا نفـر از سـمت 
چپ به سوی ناظر می‌آیند و در لحظه‌ای با چرخشـی به ناظر پشـت 
کـرده و بـه سوی افـق پیـش رو محـو می‌شـوند. دو مـرد در مرکز تابلو 
با حمل کیسه‌های کیت مشخص‌تر از سایرین هستند )ستایش 
مدرنیته در ارائه ادوات جنگی و نقد اتودیکس از نظام سرمایه‌داری 
( سربـازان بـا حفـظ ریتـم و وحـدت سلاح مـرگ خـود را حمـل    تصویر1. تندیس نیچه، اتودیکس،1914، ماخذ؛ )URL1(ویرانگـر

)URL2( تصویر 2. محراب ایزنهایم‌، اثر ماتیاس گرونوالد، 1506 تا 1515 میلادی، رنسانس، ماخذ؛
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می‌کننـد. باتوجـه بـه کلیت فرم تابلـو که به صلیب اشـاره می‌کند در 
تصویـر میانـه انسـانی متلاشـی و پوسیـده چون مسیـح بـر صلیـب 
بـا جزییـات بـه نمایـش در آمـده اسـت )پیکـره انسـان در اثـر شـدت 
انفجـار بـه بـالای درخـت پرتـاپ شـده اسـت(. به نظـر می‌رسـد جنازه 
بـر صلیـب بـا دهـان بـاز و انگشـت اشـاره بـه مـا هشـدار می‌دهـد. 
انگشـت اسـتخوانی جسد به نابودی شـهر، طبیعت و بدن سوراخ 

سوراخ شـده سربـاز دیـگری اشـاره دارد.
بـدن پـاره و سورخ سوراخ شـده و وارونـه سربـاز سـمت راسـت 
تابلـو بـه خوبی بـه کیفـر خواسـت انسـان خـدا نابـاور و زمینـی شـده 
تصویـر را تقویـت می‌کنـد. پوتینـی کـه بـر پای اسـکلت مانده اسـت 
ارتبـاط ایـن بخـش از تابلـو را بـا بخـش پسیـن حفـظ کـرده و خلـق 
تضـاد میـان اثـر سـمت چـپ تابلـو )زندگـی( و تابلـو مـرکزی )مـرگ( 
بـه اثـر بخشـی بیشـتر بـرای نمایـش تـرس و فروپاشـی نقطـه تاکیـد 
گذاشـته اسـت. سـهم بیشـتری از تابلو مرکزی نمایش روده¬های 
از هـم بـاز شـده و بـدن متلاشـی شـده جسـم انسـانی اسـت کـه نـه 
کیسـه‌های شـن و نه ماسـک اکسیژن نتوانسته او را از مرگ نجات 
دهـد. دیکـس در جـایی یادداشـت کـرده اسـت»یک روز مـردم بـه 
خاطـر دیـن جنـگ می‌کردنـد امروز بـه خاطر تجـارت و صنعت - یک 

.)Schubert,1996.151-1680( بـه عقـب«  گام 
در پلان سـوم سـمت راسـت مـردی کـه بی‌شـباهت بـه خـود 
نقـاش نیسـت و در تلاش اسـت تـا بـه همـراه یـک زخمـی و یـک 
آن‌هـا از  بازمانـده بـا گذاشـتن پـا بـر روی اجسـاد بـدون توجـه بـه 

صحنه جهنم خارج شود. نجات زخمی با ترسیم درخت شکسته 
و سـوخته در پشـت سـر ناجـی نجـات مسیـح از صلیـب را تداعـی 
می‌کند. این صحنه نمایشی است از جهنمی به نام میدان جنگ، 
جنگـی کـه بخـش از آن حاصـل مـرگ ارزش‌هـا، مـرگ اخلاق و مـرگ 
خـدا اسـت کـه در نهایـت سرنوشـت تراژیکـی بـرای انسـان مـدرن 
رقـم زده اسـت. در یادداشـتی باقـی مانـده از یـک سربـاز فرانـسوی 
در توصیـف وحشـت پیـش پا افتـاده هر روزی جهنمی به‌نام جنگ 
چنیـن آمـده  اسـت »نمی‌تـوان تصور کرد که انسـان در برابر انسـان 
از مغـز انسـان و  چـه خواهـد کرد،پنـج روز اسـت کـه کفش‌هایـم 
ریه‌هـا و احشـاء انسـانی لغزنـده اسـت« )McGreevy,1975.42( در 
ایـن جهنـم هیـچ ارزشـی جـز هیـچ مطلـق وجـود نـدارد. در انتهـای 
تابلـو در مرکـز تعـدادی بـدن به‌شـکل خوابیـده ترسیـم شـده‌اند 
مناقشـه بـر سـر خـواب یا مرده بـودن تن‌هـا در تفاسیر وجـود دارد. 
موش‌هـای زنـده میـان پـای سربـازان بـا  صورت‌هـای بانـداج شـده 
و سـقف جعبـه‌ای کـه تن‌هـا درون آن آرمیده‌انـد، بـه تابـوت بـودن 
جعبه طعنه می‌زند. تابوت چوبی که با پارچه خونی مسـقف شـده 
اسـت. یکـی از پیکره‌هـا پوتیـن بـه پـا نـدارد و ایـن می‌توانـد دلیلـی 

بـرای جسـد پنداشـتن تن‌هـای آرمیـده باشـد.
عنـوان  بـا  چـاپی  مجموعـه  اتودیکـس  نقاشـی‌های  میـان  در 
»جنـگ« بـه چشـم مـی‌خورد. او در ایـن مجموعـه تصاویـر حماسـی 
پنجـاه  تعـداد  در  رئـال  سـبک  بـه  ایچینـگ۱۵  تکنیـک  بـا  را  جنـگ 
نسـخه بـه تصویـر کشیـده اسـت. ایـن اثـر ده سـال پـس از جنـگ 

)URL3( تصویر 3.  تابلوی سنگر، میکس مدیا، اتو دیکس، ۱۹۳۲، آلمان، ماخذ؛
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ثار نقاشانه ی اتودیکس بازتاب نیهیلیسم نیچه ای در جنبش عینیت نو مورد مطالعه آ

جهانـی اول نـه در تجلیـل و یـا  قهرمـان جلـوه دادن سربـازان بلکـه 
به‌منظور نمایش واقعیت وحشـتناک جنگ به روایت یک شـاهد 
عینـی خلـق شـده‌اند. اثـرات مخـرب جنـگ در قالـب تصـاویری تلـخ 
از جـنون جنـگ صنعتـی- مدرن، اجسـاد انسـان‌هایی کـه به‌صورتی 
هتـک  از  شـده‌اند،منظره‌هایی  تبدیـل  زبالـه(  از  )تلـی  غیرانسـانی 
حرمـت انسـان، بدن‌هـای تغییـر شـکل یافتـه، قبرهـا، اجسـاد رهـا 
شـده،  بمبـاران  مناظـر  و  سـوخته  شـهرهای  سـنگرها،  در  شـده 
سربازانی در هیبت غول‌هایی تهدیدآمیز که با ماسک‌های ضدگاز 
بـر آن تاکیـد بیشـتری شـده اسـت و در نهایـت تلاش بـرای نمایـش 

چشـم انـدازی از آخرالزمـان )تصویـر4(.
ایـن مجموعـه بـا تکنیـک ایچینـگ و اکواتینـت۱۶ بـرای تشـدید 
شـده‌اند.  اجـرا  اتودیکـس  توسـط  پوسیدگـی  ایجـاد  و  خشـونت 
بـا دسـتکاری ایـن دو تکنیـک سـعی در خلـق تصـاویری  دیکـس 
احساسـی و واقعی‌تـر داشـت. او بـا انجـام چنـد بـاره حمـام اسیـد 
پوسیدگی‌های متعددی بر روی آثار ایجاد کرد تا بافت ایجاد شـده 

حالـت گوشـت در حـال پوسیدگـی را بهتـر بازنمـایی کنـد.
 ارائه تاریخ و محل دقیق تصاویر این مجموعه را مبدل به یک 
سند مستند تاریخی کرد. این آثار در قالب مجموعه‌ای به‌منظور 
جلوگیری از جنگ مجدد توسط ناشرش کارل نیرندورف۱۷  با کمک 
سازمان صلح طلبی با نام »جنگ دیگر هرگز۱۸« در آلمان منتشر شد؛ 

اما از تمام نسخه‌های چاپ شده تنها یک نسخه به فروش رسید.
تابلـو   و  بـود  ارتبـاط  در  دادایئسـت‌ها  بـا  دیکـس  سـال 1920  تـا 
فلج‌هـا را در اولیـن نمایشـگاه دادائیسـت‌ها در برلیـن بـه نمایـش 
آلمـان چنـد تـن از هنرمنـدان ایـن نمایشـگاه را  گذاشـت. ارتـش 
متهـم بـه توهیـن کـرد؛ امـا تابلـو فلج‌هـای جنگـی از میـدان نقـد بـه 
در  موزه‌ای  بـرای  اثـر  ایـن  کـه  زمانـی  درسـت  آن  از  پـس  دورمانـد. 
درسـدن خریـداری شـد منتقـدان بسیـاری را متوجـه خـود سـاخت. 
بعدهـا بـا روی کار آمـدن نازیسـم ایـن نقاشـی به‌عنـوان هنـر منحط 
توقیـف گردیـد و در نمایشـگاهی بـا همیـن نـام بـه نمایـش درآمـد. 
روی آن در نمایشـگاه نوشـته شـده بـود »تهمـت علیـه قهرمانـان 

آلمانـی جنـگ جهانـی اول« )تصویـر6(.
بی‌نصیـب  انتقـاد  از  را  کسـی  هیـچ  تابلـو  ایـن  در  دیکـس 
بـه  را  بـه خاطـر قصـابی نسـل خـود، مـردم  را  ارتـش  او  نمی‌گـذارد. 
ی بی‌پایـان مورد 

ّ
دلیـل خـود شیفتگـی و معلولان را به‌علـت غرور ملّ

انتقـاد شـدید قـرار داده اسـت. تـردد سربـازان بـا لباس‌هـای کهنـه 
نظامـی کـه مزیـن بـه  مدال‌هـای شـجاعت  هسـتند و اندامـی کـه 
بـه شـکل عجیبـی متلاشـی و بـه وسیلـه پروتز‌هـا بـه شـکل زشـت 
و زننـده بهـم پیونـد خورده‌انـد در شـهر عـادی به‌نظـر می‌رسـد. در 
نمـای پشـت سربـازان )تابلـو مغـازه کفـش فروشـی و اشـاره بـه یـک 
لنگـه چکمـه آویـزان(  طنز تند و  بـرخوردی کاریکاتورگونه و انتقادی 
تلـخ از نداشـتن پـای رژه رونـدگان اسـت. انتخـاب عنـوان »جانبـاز 
45 درصـدی« نیـز کنایـه بـه قـانون دریافـت حـق حمایـت جانبـازان 
بـالای 45% از دولـت اسـت. نقـاش، هنرمندانـه سربـاز آسیـب دیده 
موج  از  ناشـی  بی¬اراده  لرزه  دچـار  کـه  دوم(  سربـاز  چـپ  )سـمت 

گرفتگـی در میـدان جنـگ شـده اسـت را  به‌نمایش عموم گذاشـته 
اسـت. تصویر دسـتی که در قسـمت سـمت راسـت تابلو با خطوط 
افقی ترسیم شـده اسـت و با انگشـت اشـاره‌اش سـمت چپ را به 
سربـازان نشـان می‌دهـد نمـادی از دسـتور پذیـر بـودن سربـازان و 

دسـتوری بـودن سیاسـت‌های تحکـم آمیـز روز دارد.

)URL4( اتودیکس، 1924، از مجموعه جنگ، ماخذ؛ ، تصویر 4.  پیشروی نیروهای طوفان حمله با گاز

)URL5( تصویر 5. سرباز زخمی، اتودیکس، 1916، از مجموعه جنگ،ماخذ؛

)www.moma.org( تصویر 6.  جانبازان ، اتودیکس، 1920، ماخذ؛
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◂  نتیجه‌گیری  
بر اسـاس آنچه در مبانی نظری و بخش تحلیلی بیان شـد؛ نیچه با 
طرح ایده »خدا مرده است« به بررسی ویژگی‌های معرفت‌شناختی 
بـر زندگـی انسـان مـدرن  آن  و نـه هستی‌شناسـی خـدا و تأثیـرات 
پرداختـه اسـت. گـزاره خـدا مـرده اسـت، نـه تنها به‌معنای از دسـت 
دادن اعتقـادات هسـتی شناسـانه‌ی او نسـبت بـه خـدا نیسـت، 
بـرای بـه چالـش کشیـدن ارزش‌هـا و اصولـی  بلکـه روشـی اسـت 
کـه بـا بـاور بـه خـدا مرتبـط هسـتند. مـرگ خـدا بـه معنـای فروپاشـی 
تمـام اصول و آرمان‌هـایی اسـت کـه بـرای تحقـق اهـداف متعالـی 
انسـان بنـا شـده‌اند. ایـن مفهـوم بـه درهم‌شکسـتن ارزش‌هـای 
مطلـق اشـاره دارد کـه انسـان بـا تکیـه بر آن‌هـا، به زندگـی خود معنا 
می‌بخشیـد ودر ناملایمـات روزگار بـه آن دلبسـته و بـا تـسلای آن از 
طوفـان حـوادث سـر بـه سلامـت بـرده اسـت. به عبـارت دیگـر، این 
پدیده نشـان‌دهنده یک بحران عمیق در سرچشـمه‌های معنایی 
نمایـان  را  نیهیلیسـم  بحـران  نتیجـه،  در  و  اسـت.  انسـان  زندگـی 
می‌سـازد. مـرگ خـدا به‌معنـای فروپاشـی نظام‌هـای ارزشـی پیشیـن 
اسـت کـه انسـان را در مواجهـه بـا پوچـی و عـدم، معنـا می‌بخشیـد.

فرو  شـاهد  اول،  جهانـی  جنـگ  وقوع  و  بیسـتم  قرن  آغـاز  بـا 
ریختـن امیدهـا و آرزوهـای نسـل جدیـدی هسـتیم کـه بـا اشـتیاق 
به میدان‌های جنگ پا گذاشـته بودند. شکسـت آلمان و عواقب 
فاجعه‌بـار  تبعـات  از  بـود  بـارزی  نشـانه‌های  جنـگ،  وحشـتناک 
نیهیلیسـم وخـش از پیشـگویی‌های  روشـنفکران و فیلسـوفانی 
چون نیچـه کـه در جنـگ عینیـت یافـت. ایـن شـرایط باعـث گردیـد 
تـا هنرمندانـی ماننـد »اتودیکـس«، به‌عنوان شـاهدان عینی جنگ 
تلاش کنند تا از طریق نقد زیبایی شناسـانه خود آثاری خلق کرده 
و جنـگ و تبعـات آن را مورد انتقـاد قـرار دهنـد. آنـان تلاش کردنـد 
تـا از طریـق هنـر رسـانه‌ای بـرای ترویـج شـعار »نـه بـه جنگ« باشـند. 
اتودیکـس بـه وسیلـه نقاشـی، زوایـای تلخـی از واقعیت جنـگ را به 
نمایش گذاشت و هویت انسانی و معنای زندگی در روزگار پس از  

مـرگ خـدا )مـرگ ارزش‌هـا و اخلاق( را بـه تصویـر کشیـد.

◂  پی نوشت ها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  Cassiodorus
2. Marshall Berman
3.  Apollo
4. Dionysus
5. Rationalism
6. Hermann Rauschning
7.Nihil
8. New Objectivity

 Neue « عینیـت نـو« پرکاربردتریـن اصطلاحـی اسـت کـه بـرای واژه آلمانـی«
Sachlichkeit« به کار می‌رود. ایــن تجربیــات ماکــس بکمــان، اتودیکــس 

و گـروس را بــر آن داشــت تـــا بـــه نشـــانه اعتــراض، بــی عدالتــی و خانمــان 
ســوزی جنـــگ را بــا واقــع گرایــی تنــدی بــه تصویــر کشــند. در ایــن تـلاش 
نوعـی از رئالیسـم سوسیالیسـت )واقـع گرایـی اجتماعـی( در نقاشـی آلمـان 

بــه ظهـور رسـید کــه »عینیــت نـو« خوانـده شـد.
9. Wilhelm Heinrich Otto Dix
10.Hans Bretschneide
11. Degenerate art

هنر منحط یا هنر فاسد اصطلاحی است که در زمان آلمان نازی متداول 
بود. هدف نفی آثار هنرمندان یهود و مخالفان دولت نازی نظیر بکمان، 
شـاگال، کاندینسـکی، کله و چندین هنرمند دیگر بود. دولت نازی برخی 
از هنرمنـدان را در مونیـخ گـردآوری کـرد و نمایـش آن‌هـا را در نگارخانه‌هـا و 

موزه ممنوع نمود.
12. Trench
13.Isenheim Altarpiece
14. Matthias Grunewald
15. Etching

چاپ ایچینگ یکی از رایج‌ترین انواع چاپ است که برای انتقال نوشته و 
یا تصویر بر روی فلزات مورد استفاده قرار می‌گیرد. چاپ ایچینگ از دوام 
بسیار بالایی برخوردار است و از بین نمی‌رود. در این روش با استفاده از 
اسید به روی فلز مورد نظر خوردگی ایجاد می‌شـود و سـپس طرح به روی 

آن اجرا خواهد شـد.
16. Aquatint

بـا غشـای  آن یـک صفحـه‌ی فـلزی  کـه در  نوعـی روش حکاکـی اسیـدی 
منفـذدار پوشیـده می‌شـود تـا جلـوه‌ای زبـر و متخلخـل ایجـاد کنـد. آنـگاه 
قسـمت‌هایی کـه باید کاملاً سـفید به نظر رسـند بـا یک ماده‌ی مقـاوم در 
برابـر اسیـد، عایـق کاری می‌شـوند. سـپس صفحـه را در درون یـک تشـت 
بـه اسیـد  ریـز روی غشـاء  اسیـد فرو می‌کننـد، و سوراخ‌هـا و منفذهـای 
امکان می‌دهد تا با مس زیر آن تماس پیدا کند. سپس غشاء از صفحه 
 می‌تـوان ایـن اعمال را بـرای تاکید بر برخی مناطق 

ً
جـدا می‌شـود، و مجـدداً

خاص تکرار کرد و باقی سـطوح را عایق کاری کرد تا صفحه به میزان سـایه 
روشـن دلخـواه حکاکـی و گـود شـود¬. بعـد از ایـن مراحـل کـه صفحـه گـود 
شـد، آن را مرکـب انـدود کـرده و بـرای چاپ اسـتفاده می‌کنند.گاهی همراه 

بـا روش حکاکـی اسیـدی خطـی بـه کار مـی‌رود.   
17. Karl Nierendorf
18. Never Again

◂  فهرست  منابع فارسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقطـه  دکارت:  سوبژوکتیویسـم   ،)1388( سیمیـن،  اسـفندیاری، 
عزیمـت فلاسـفه عصـر جدیـد، مجله علمی پژوهشـی حکمت وفلسـفه، 

بهـار 1388،صـص 128-113 اول،  شـماره  پنجـم،  سـال 
احمدی، بابک، )1377(، معمای مدرنیته، چاپ پنجم، تهران: نشر مرکز.
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